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تأملی پيرامون رابطۀ فرهنگ و هنر در جامعۀ  سنتی )اسلامی(

تاريخ دريافت مقاله: 93/10/28
تاريخ تأييد مقاله: 93/12/26 

عليرضا مهدی زاده * 

چکیده
جامعۀ ســنتی )اسلامی( بر پایۀ  نگرش خاص انسان به هستی و اجزای آن شکل گرفته است. 
نگرشی که منشأ آن سنت یعنی آنچه در قرآن آمده و قول، فعل و تقریر معصوم ) پیامبر اسلام 
)ص( و امامان )ع(( می باشــد و برمبنای آن، چارچوب زندگی انسان تعیین می شود. سنت در 
همۀ ارکان زندگی انســان سنتی؛ اعم از گفتار تا رفتار و آیین ها و به خصوص آثار هنری تبلور 
دارد که درمجموع، جامعه و فرهنگ ســنتی )اسلامی( را می سازند. این مقاله به بررسی رابطۀ  
فرهنگ و هنر در تفکر و جامعۀ  ســنتی می پردازد. اما چه رابطه  و نسبتی میان فرهنگ و هنر 
در جامعۀ  ســنتی برقرار است؟ ازآنجاکه جامعۀ امروزی ما برمبنای کامل ترین سنت )اسلامی( 
بنا شــده است، از نتایج چنین پژوهش هایی می توان در بحث مهندسی فرهنگ و هنر استفاده 
کرد و رهیافت هایی برای برنامه های فرهنگی و هنری به خصوص در حیطۀ  حمایتی ارائه داد.
براســاس یافته ها، فرهنگ سنتی )اسلامی( به طور محســوس و نمادین در آثار هنری تجلی 
یافته اســت، ازاین رو تفکر و فرهنگ سنتی در میان مردم تداوم و گسترش می یابد. رابطه ای 
دوســویه میان فرهنگ و هنر در جامعۀ سنتی برقرار است که حفظ و بقای فرهنگ سنتی را 

تضمین می کند. 
واژگان کلیدی: سنت اسلامی، تفکر سنتی، جامعه و فرهنگ سنتی، هنر سنتی. 

 Email: mehdizadeh.ar@gmail.com   استاديار دانشكده هنر و معماری صبا، دانشگاه شهيد باهنر كرمان *
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مقدمه

ميان مفاهيم انســان، جامعه و فرهنگ، ارتباطی بســيار نزديك، قطعی و عينی و از 
ســويی، متقابل برقرار اســت. انســان به عنوان موجودی اجتماعی، در جامعه و با جامعه 
هويت می يابد و هر جامعه ای فرهنگ خاصی دارد كه از ســاير جوامع متمايز می شود. از 
ديگر ســو، می توان گفت آنچه به اين مفاهيم، معنی و جهت می بخشــد، تفكر و نگرشی 
است كه انســان ها در دوره های مختلف برمی گزينند و برمبنای آن شيوه ای از زندگی را 
اختيار می كنند كه در معنای كلی با عنوان فرهنگ از آن ياد می شود و يكی از تمايزهای 
جوامع انســانی، تفاوت در همين شــيوۀ زندگی يا فرهنگ است. فرهنگ عبارت است از 
مجموعۀ  متنوعی از رفتارها، آيين ها و ســنت ها كه هر جامعۀ انسانی در يك دورۀ خاص 

تاريخی و فكری اختيار می كند )آشوری، 1386(. 
»جوهر اصلی فرهنگ، معنی يا امر معنوی است كه در امر مادی تبلور و تجلی  يافته 
اســت« )گرانپايــه، 1377: 63(، بنابراين می توان نگرش و تفكری كــه در هر دورۀ تاريخی و 
اجتماعی جريان دارد و مورد پســند انسان ها قرار می گيرد را بن مايۀ شكل گيری فرهنگ 
آن جامعه دانســت. درواقع، مفهوم فرهنگ درونی و انتزاعی است كه همان فكر و نگرش 
انسان هاســت و تنها از طريق اعمال انســانی مانند گفتار، كردار و رفتار و آيين ها  نمود 
بيرونی و عينی پيدا می كند. اين نگرش و تفكر، پيامد پاســخ هايی اســت كه انســان به 
پرســش های بنيادين حيات انسانی می دهد؛ مانند هدف آفرينش، معنای زندگی، جايگاه 
انسان در نظام هستی، هدف از زندگی انسان و... . در اين ميان، جامعۀ  سنتی )اسلامی(، 
بر پايۀ نگرش خاص انسان به هستی و اجزای آن شكل  گرفته است. انسان سنتی معيارها 
و چارچوب هــای زندگی و عمل خود را برمبنای اصول و تعاليمی می ســازد كه ســنت 

)اسلامی( تعيين می كند. 
تعريف های گوناگونی از سنت وجود دارد. منظور از سنت در اين نوشتار عبارت است 
ازآنچــه در قرآن آمده و قول، فعل و تقرير معصوم )پيامبر اســلام )ص( و امامان )ع((1. 
همچنين، منظور از سنت در تركيباتی چون انسان سنتی، جامعۀ سنتی و فرهنگ و هنر 
سنتی، سنت اسلامی است. بنابراين، سنت اسلامی در همۀ اركان زندگی انسان سنتی از 
گفتار تا رفتار و آيين تبلور دارد و فرهنگ سنتی را می سازد. ازآنجاكه هنر يكی از عناصر 

.www.wiki.ahlolbait.com 1. رك. دانشنامۀ اسلامی، ذيل تعريف سنت؛
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و اجزای اساسی و مهم هر جامعه ای است و فرهنگ آن جامعه را نشان می بخشد، تعاليم و 
آموزه هايی كه سنت بيان می كند در آثار هنری جوامع سنتی نيز تجلی عينی می يابند و 
آثار هنری اين دوره را بايد به عنوان راويان نگرش سنتی تلقی كرد و از مظاهر و نمودهای 
اصلی آن دانست كه نقشی مهم در بيان و گسترش فرهنگ سنتی دارند. سؤال اين است 
كه چه رابطه  و نسبتی ميان فرهنگ و هنر در جامعۀ  سنتی برقرار بوده است؟ اين رابطه 

چه جهتی دارد؟ آيا فرهنگ و هنر در جامعۀ  سنتی با يكديگر در تعامل اند يا تقابل؟
جامعۀ  ما برمبنای كامل ترين و عالی ترين نمونۀ  ســنت )اسلامی( بنا شده كه سبك و 
شيوۀ زندگی مردم يا همان فرهنگ اسلامی را شكل داده است. حفظ و تداوم فرهنگ والای 
سنتی )اسلامی( در ميان هجوم تبليغات فرهنگ های مادی غرب ضرورتی انكارناپذير است. 
هنر به مثابه حوزه ای نمادين و تأثيرگذار، مهم ترين مظهر فرهنگ ســنتی )اسلامی( است. 
ازاين رو، به منظور دستيابی به رهيافت هايی در جهت تعالی اصول و ارزش های اين فرهنگ 
متعالی بايد رابطه  و نســبت هنر و آثار هنری با فرهنگ ســنتی مورد مطالعه قرار گيرد و 
با مشــخص كردن نقش آثار هنری در توسعه و تعالی فرهنگ سنتی، برای توسعه و تداوم 
اين فرهنگ، به خصوص در حمايت از آثار هنری، راهكارهايی ارائه شود. همچنين، از نتايج 

اين گونه پژوهش ها می توان در حيطۀ  مهندسی فرهنگ و هنر بهره برد. 
بدين منظور، در اين مقاله ابتدا به تعريف سنت در تفكر سنتی )اسلامی( می پردازيم 
تا اســاس و بنيان اصلی جامعۀ  سنتی )اســلامی( مشخص شود، سپس با تبيين فرهنگ 
ســنتی، رابطۀ  فرهنــگ و هنر در تفكر و جامعۀ  ســنتی )اســلامی( را بيان می كنيم و 

درنهايت، نقش و تأثير هركدام را بر يكديگر مشخص خواهيم كرد.

معناي‌سنت‌در‌تفكر‌سنتي‌
انســان در ادوار گوناگون حيات زميني خود، انديشــه هاي ويژه ای نســبت به خدا، 
هستي، طبيعت، انسان و به طوركلی زندگي داشته است. نگرش و نحوۀ تلقي هاي خاصي 
كه سامان بخش و جهت دهندۀ زندگي و عمل او بوده اند. ازاين رو، زمانی كه از تفكر سنتي 
ســخن به ميان مي آيد، منظور نگرشــی است كه انســان به مفاهيم اصلی زندگی مانند 
چگونگی و چرايی پيدايی جهان، هدف آفرينش و جايگاه انسان در نظام هستی دارد كه 
پاسخ های او به اين پرسش ها، جهان بينی او را ساخته، مبنای عمل وی شده و به زندگي 
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مردمان سنتی رنگ و بوي خاصی بخشيده است. برای تبيين اين نگرش، بايد واژۀ كليدی 
و اصلی اين تفكر يعنی سنت را تعريف و تبيين كنيم. سنت يكی از اصطلاح های پركاربرد 
با تعاريف متعدد اســت. »ما به ســهم خود مطلقاً از اطلاق اين نام )سنت( به هر امری كه 
صرفاً خصلت بشــری داشته باشد، خودداری می كنيم« )گنون، 1378: 39(. بنابراين »در تفكر 
سنتي، سنت به معناي رسم و عادت نيست« )همان، 1385: 244(، بلكه امري فوق فردي است 
و ساخته و تكامل يافتۀ ذهن بشري نيست؛ وديعه اي است كه خداوند به بشر عنايت كرده؛ 
به عبارات ديگر، »مراد و مقصود از ســنت اصول و حقايقي است كه ريشه در ساحت الهي 
دارد و از طريق وحي به عالم انســاني نازل شده است« )nasar, 1989: 657(. انسان سنتي در 
پرتو اين ســنت به شناخت عالم و تبيين پديده هاي آن مي پردازد. به هرحال، انسان سنتی 
)اســلامی(، اصول و قوانينی كه از راه وحی )در قالب آيات قرآن كريم( به انسان رسيده 
اســت را به عنوان بركتی الهی می داند و ســعادت دنيا و آخرت خود را در پيروی از آنها 
جست وجو می كند و افزون بر اين، به قول، فعل و تقرير پيامبر اسلام و امامان شيعه دربارۀ 

امور شرعی، توجه و عمل می نمايد.

تفكر‌سنتی،‌سازندۀ‌‌جامعه‌و‌فرهنگ‌سنتی‌
برای شــناخت جامعۀ ســنتی، بايد به اين نكتۀ مهم توجه داشــت كه اصول ازلي و 
متعالي كه صورت و زمان ندارند و با وحي بر پيامبر نازل  شــده و به انسان رسيده اند، در 
صورت های گوناگون و نه لزوماً دين جلوه گر مي شــوند. هنگام وحی اين حقايق »دريافت 
كور عادت و يا يك اســتمرار موقت نيست« )گنون، 1385: 245(، بلكه جريان و دوام دارد و 
انسان را به مقاماتي پی درپی رهنمون می كند تا بتواند آن حقايق را عملی كند. بنابراين، 
تجســم صوري آن ســنت در آموزه ها، علوم، هنرها و ديگــر عناصري كه در كليت خود 

سرشت جامعه، فرهنگ و تمدن را مي سازند، به فعليت درمی آيد.
در واقع، سنت افزون بر وحيانی بودن، قابليت تحقق دارد، يعنی مانند ريسمانی است 
كه می توان به آن چنگ زد و هر انســانی می تواند حقايق مورد نظر ســنت را در وجود 
خويش تحقق بخشــد )اعوانی، 1381(. تجسم ســنت، نه فقط در آرا و عقايد، بلكه در همۀ 
جوانب زندگی و ابعاد وجودی انســان ســنتی از گفتار، لباس پوشيدن و رابطه  با ديگران 
جريان دارد كه در كنار يكديگر، فرهنگ سنتی را می سازند. به بيان ديگر، سنت، معتقدان 
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خويش را به رعايت آداب ، رســوم، آيين و مناسكی ملزم می سازد و برای آنها شيوه ای از 
زندگی را تعيين می كند كه درمجموع  فرهنگ را شكل می دهند.

از ديگر ســو، انســان وجودي فرهنگي است، او فرهنگ را مي ســازد و برمبناي آن 
زندگي مي كند. فرهنگ فضاي زيســت و فعاليت و مبين ارتباط انســان با ديگر انسان ها 
و جهان طبيعي اســت. اگر با ديد كلي به فرهنگ نظر اندازيم »پديده اي انســاني است 
و داراي ابعاد، ســطوح و حوزه هاي متعددي مي باشــد« )ايگلتــون، 1386: 39(. معناي عام 
فرهنگ همان ارزش ها، هنجارها، آداب  و رسوم، بينش ها و نگرش هاي رايج در يك جامعۀ 
انســاني است كه كه واژۀ  فرهنگ معرف آن است. به عبارت ديگر، فرهنگ، نظام پيچيده و 
درهم تنيده ای اســت كه بشر در ارتباط با حقايق و موضوعات مهمی چون خدا، انسان و 

طبيعت به دست آورده است.
 همچنيــن، »فرهنگ عبارت از هرگونه ثمر انديشــه يا ســاختن يا فعل و يا عملي 
اســت كه منعكس كنندۀ جهان بيني حاكم بر يك اجتماع باشد« )نصر، 1386: 18(. با توجه 
به آنچه بيان شــد، فرهنگ سنتی )اسلامی(، برگرفته از تفكر سنتی )اسلامی( است. اگر 
فرهنگ را به اجزای دروني اش يعنی ارزش ها، بينش، نگرش ها، هنجارها و آداب  و رسوم 
تفكيك كنيم، با توجه به تعريف و مفهومي كه از ســنت تبيين شده بايد گفت در جهان 
ســنتي، فرهنگ، برگرفته و متأثر از سنت است و فرهنگ در سايۀ  سنت شكل  می گيرد 
و وجود مي يابد زيرا فرهنگ، شأني انساني دارد و ساخته  و پرداخته جوامع انساني است. 
درحالی كه ســنت منشأ آســماني و الهي دارد و از جايگاهی بالاتر و برتر برخوردار است. 
اساساً، »جامعه و تمدن سنتی جامعه و تمدنی است كه كليۀ امور و شيوۀ زيست و مشی 

 .)nasr, 1976: 24( »حيات آن از وحی سرچشمه گرفته و برمبنای آن تنظيم می شود
فرهنگ متضمن هنجارها، آداب، ســنن، روش زيســت، نوع نگرش و جهان بيني و 
به طوركلی فضا و بســتر حيات و حركت انسان و در يك كلام جان زندگی است. در تفكر 
سنتي، جان زندگي عبارت است از آداب، سنن و روش زيست و مهم تر از همه، نوع نگرش 
و نحوۀ تلقي انســان به عالم، برگرفته ازآنچه ســنت حكم مي كند. برای مثال در فرهنگ 
اسلامی به خصوص شــيعی، برمبنای سنت )احزاب: 33(، اهل  بيت پيامبر )ص( برگزيدگان 
پروردگارند و به خواســت خداوند از هر پليدی و گناه به دورند. ازاين رو، شــيعيان از اين 
بزرگواران درخواست ياری و كمك می نمايند، به زيارت قبور امامان می روند و زيارت يكی 
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از آيين های خاص در فرهنگ شــيعيان است. همچنين، سنت شيعی برمبنای باورهايی 
كه ريشــه در وحی و كلام معصومان دارد، پيروان خويش را به رعايت آداب  و رســوم و 
آيين هايی فرامی خواند؛ برای مثال برگزاری آيين های جشن و سرور در عيد غدير و اعياد 
تولد امامان شــيعه و آيين های عزا به خصوص عزای امام حســين )ع( در شكل و قالبی 
خاص از جلوه های مهم فرهنگ شــيعيان هستند. پرسشی كه اينجا مطرح می شود اين 
است كه چگونه و با چه شيوه و ابزاری می توان اين فرهنگ را حفظ كرد و گسترش داد؟ 
در پاســخ می توان گفت، جامعه و فرهنگ سنتی به واسطۀ  الگوهای زندگی و رفتاری كه 
مردمان آن برگزيده اند، شناخته می شود. شعائر و آيين هايی كه در جامعۀ  سنتی ازسوی 
مردمان اجرا می شــود، در ميان آنها احساس هم دلی و هم بستگی ايجاد می كند و از اين 
راه، هم به آنها هويتی خاص می بخشد و هم تداوم فرهنگ سنتی را تضمين می كند. در 
اين ميان، آثار هنری نقشی مؤثرتر و قوی تر بازی می كنند زيرا آثار هنری از جذاب ترين 
مظاهر و نمودهای جامعۀ سنتی هستند و ضريب نفوذ بالايی در ذهن افراد جامعه دارند. 
به منظور اثبات اين مســئله، ابتدا بايد به موضوع پيوند فرهنگ و هنر پرداخت و از تأثير 

فرهنگ سنتی بر هنر سخن گفت.

پيوند‌ذاتی‌فرهنگ‌و‌هنر‌در‌جامعة‌سنتی‌
دو مؤلفۀ فرهنگ و هنر همواره در كنار يكديگر به كار برده می شوند و در بسياری از 
زمينه ها يكديگر را تداعی می كنند زيرا هنر و آثار هنری از عناصر اصلی فرهنگ هستند 
و حجم گسترده ای از فرهنگ، به واسطۀ  آثار هنری، تجلی محسوس می يابد. مراد از هنر، 
آثار گوناگوني است كه در عرصۀ هنرهاي تجسمي، شعر و ادبيات، موسيقي، معماري و... 

توليد شده اند.
بســياری از اطلاعات و يافته های ما دربارۀ فرهنگ و تمدن ســنتی )اسلامی( از آثار 
هنری به دســت آمده اســت و اين خود بر اهميت اين آثار دلالت دارد. حتی می توان با 
بررسی آثار هنری به نگرش انسان سنتی پی برد. برای مثال بررسی و تحليل مينياتورهای 
ايرانــی كه جهانی دوبعُدی با رنگ های تخت را نشــان می دهنــد، بيانگر بينش مثالی و 
غيرمادی مورد نظر هنرمندان اســت. همچنين با بررســی شــيوۀ معماری بناها، سبك 
زندگی آنها مشــخص می شود. برای مثال اصل درون گرايی در معماری كه فضای عمومی 
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و خصوصی را جدا می كند، بيانگر فرهنگ سنتی )اسلامی( است كه بر حفظ حريم خانواده 
و رعايت روابط شرعی تأكيد دارد. به هرحال، انسان سنتی از طريق آثار هنری، افكار، باورها و 
آرزوهای خويش را تجسم بخشيده است. اگر فرهنگ را به مثابه عمق، زيربنا و بن مايۀ  فكری 
و معنوی جامعۀ سنتی در نظر بگيريم، هنر و آثار هنری مانند مظهر عينی آن هستند كه 
در سطح ظاهرشــده اند. فرهنگ سنتی مراتب، معاني و درجاتي دارد كه نشانگر هنجارها، 
آداب  و رسوم، روش زيست انسان، نوع نگرش و نحوۀ تلقي انسان از هستي، قواعد ارتباطات 
انسان با ساير انسان ها و موجودات و به طوركلی فضا و بستر حيات و فعاليت جامعه انساني 
است. اين فرهنگ معناي زندگي است و به جهت دادن و هدايت فعاليت هاي انسان سنتی 
مي پردازد. براســاس اين، هنرمندانِ جامعۀ سنتی نيز آثار هنری خود را به شيوه و سبكی 
خاص، مطابق با نگرش ســنتی خلق كرده اند. ازاين رو، فهم فرهنگ سنتی لازمۀ فهم هنر 

سنتی و هنر سنتی يكی از كليدهاي درك فرهنگ سنتی است.
هنر ابزاري اســت كه تصوير فرهنگ ســنتی در آن منعكس می شود و در زمان و فضا 
انتقال مي يابد. بنابراين، مي توان گفت هنر سنتی، روايتگر فرهنگ سنتی است و هنرمندان 
ســنتی، راويان فرهنگ سنتی اند؛ روايت هايي فرهنگي كه در قالب اشكال گوناگون هنري 
بازنمود يافته و بيان  شده است. از اين نظر، در بررسی آثار هنری جامعۀ امروزی مان بايد به 
اين نكتۀ مهم توجه كرد كه اين آثار، روايتگر فرهنگ ديرپای سنتی مان باشند. به طوری كه 
از طريق آثار هنری، فهم فرهنگ سنتیِ والای ما ميسر شود. به بيان ديگر، آثار هنری مانند 
آينه ای، فرهنگ سنتی مان را منعكس  سازند. اهميت و نقش انكارناپذير آثار هنری در اشاعۀ 
فرهنگ سنتی مبين اين است كه اين ويژگی ها بايد در تعيين ضوابط و ارزيابی آثار هنری و 
به خصوص برنامه های حمايت از آثار هنری مورد توجه قرار گيرند زيرا يكي از عناصر اصلي 
فرهنگ، هنر و آثار هنري اســت. به طوری كــه اگر فرهنگ را جان زندگي تلقي كنيم، آثار 
هنري كالبدي هستند كه فرهنگ در آن تجسم مي يابد. آثار هنري جلوه اي از فرهنگ اند؛ 
جلوه اي كه خصلتي زيبا، نمادين و ممتاز به فرهنگ می بخشــد. آثار هنري مانند محملی 
بی نظيرنــد كه فرهنگ، خــود را در آنها جاي مي دهد و به  نمايش می گذارد و از اين راه به 
تداوم خويش می پردازد. پيوندی ناگسستنی و دوسويه ميان فرهنگ و هنر برقرار است. در 
اين  ارتباط دوســويه، نقش و تأثير هركدام بر ديگری اهميت دارد كه بايد مطالعه شود. با 

توجه به نگاه سلسله مراتبی، ابتدا بايد از تأثير فرهنگ بر هنر سخن گفت.
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فرهنگ‌سنتی،‌سازنده‌و‌جهت‌دهندۀ‌‌هنر‌سنتی

همان طور كه در تعريف سنت اشاره شد، سنت به واسطۀ  وحي، حقايق و معرفت هاي 
ازلــي را در صورت های متعدد به جلوه درمی آورد و ارزش ها، آداب   ورســوم، ارتباطات و 
به طوركلی زندگي انســان ســنتي را معنا و مفهوم مي بخشد و در همۀ مظاهر زندگی او 
تجســم می يابد. به همين دليل، هنر در تفكر سنتی برخلاف دورۀ مدرن، محدود به يك 
ســری از آثار نمی شود و مربوط به يك قشر خاص نيست كه تنها در اوقات فراغت به آن 
روی می آورند،. بلكه به عنوان ضرورتی مطلق در ميان همۀ  اجزای زندگی انســان سنتی 
حضور دارد؛ از خانه و كوچه و بازار و مســجد گرفته تا ظروف و وسايل خانه، مانند ظرف 
آب خوری و فرش و قالی. به  هر روی، هنر در تمامی دســتاوردهای انســان سنتی تجلی 
دارد زيرا »ســنت در بطن خود، نيرويي نهان دارد و اين نيرو معيار و الگوي تمدن سنتي 
را شــكل مي دهد و مي سازد، اين الگوها بر همۀ زمينه ها و از جمله هنر اثر تعيين كننده 

.)Burckhardt, 1986: 3( »می گذارد
از نگاه كل به  جزء، فرهنگ كليتي اســت كه هنر يكي از اجزای آن شمرده مي شود 
و هنر، تجلي فرهنگ انســاني در دوره هاي گوناگون اســت. پس فرهنگ سنتی به نوعی 
هدايتگر هنر ســنتی اســت. مضامينی كه هنرمندان در آثار خود به ظهور می رسانند از 
منبعي سرچشمه مي گيرد كه مورد نظر و تأكيد فرهنگ سنتی است. به طوركلی، فرهنگ 
يكي از عوامل اصلي و جهت دهندۀ  خلق و گســترش آثار هنري و ســبك هاي گوناگون 
آن اســت. هر اثر، ســبك و شــيوۀ هنري، بيانگر نوعي تفكر و جهان بيني است. تفكر و 
جهان بيني كه در آثار هنري به صورتي ملموس و عيني تجلي و تجســم  يافته و برگرفته 
از فرهنگ است. در جوامع مادی، به نام آزادی، تفكرات و ديدگاه های پست و سخيف نيز 
در آثار هنری به نمايش درمی آيند و بی هيچ محدوديتی و بدون در نظر گرفتن پيامدهای 
فرهنگی آنها در ســطح جامعه عرضه می شــوند. توجه به پيامدهای فرهنگی آثار هنری 
در سطح جامعه به اين دليل اهميت دارد كه هنرمندان با اعتقاد به يك بينش و تفكر و 
به طوركلی يك فرهنگ )معنوی يا مادی(، به خلق آثار هنری می پردازند و با رواج آثاری 
هنری در جامعه، آن اعتقاد و تفكر در ميان مردم تبليغ می شود و بر فرهنگ مردم تأثير 
می گذارد. برخلاف جوامع مادی كه هر تفكر و فرهنگی، هنر را متأثر می ســازد و به آن 
جهت می دهد، ازآنجاكه ســنت در جامعۀ سنتی بالاتر از هر نگرش و تفكر انسانی است، 
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می توان گفت فرهنگ ســنتی، هادي هنر، و ســازنده و جهت دهندۀ  هنراســت و معاني 
خويش را در قالب آثار هنري به نمايش مي گذارد. فرهنگ ســنتی همواره در پي محملي 
براي نمايش، معرفي و ترويج اصول و مبانی سازندۀ  خويش است كه همان جنبۀ انتزاعی، 
درونی و متعالی فرهنگ است و آثار هنری، بهترين و تأثيرگذارترين محمل ظهور را برای 

فرهنگ والای سنتی فراهم می سازند.
به بيان ديگر، هنر در حكم ابزار، فضا و بســتري تلقي مي شود كه فرهنگ سنتی برای 
حفظ، گســترش و توســعۀ خويش به خدمت می گيرد. به عبارت ديگر، فرهنگ سنتی به 
وجــود آورنده و تأييدكنندۀ هنري اســت كه بتواند اصول، ارزش هــا و مباني اش را بهتر 
و گوياتر به منصۀ ظهور برســاند. فرهنگ ســنتی از هنر به عنوان وســيله اي براي جذب 
انســان ها به ســوی خود بهره مي گيرد. جان و عناصر بنياديــن فرهنگ هر جامعه اي در 
هنرشان به منصۀ ظهور مي رسد، فرهنگ سنتی هم هدايتگر و هم وابستۀ هنر است. زيرا 
بهترين راه حفظ، اشاعه، دوام و ترويج خود را در آثار هنري جست وجو مي كند. همچنين، 
هنر و آثار هنري ويژگي هايی چون زيبايي و جذابيت دارند كه بيشتر و تأثيرگذارتر از هر 
عنصر و ابزار ديگري بر روح و انديشــۀ مردمان اثر می گذارند. بنابراين، فرهنگ سنتی از 
اين عنصر بي رقيب به ســود خود بهره  می جويد. بدين منظور، فرهنگ سنتی به اصلاح و 

حذف و نفي برخي گونه هاي هنري نيز رو مي آورد. 
آنچه با جانِ فرهنگِ ســنتی عجين اســت، مورد تأييد و تأكيد واقع مي شود و آنچه 
برخلاف آن باشــد، حذف و در صورت امكان اصلاح مي گردد. براي نمونه، تفكر ســنتی 
)اســلامي( براســاس يكتايی خدای خالق و جلوگيری از هر شرك و بت پرستی، هيچ گاه 
به مجسمه ســازی اقبالي نشان نداده و درصدد گســترش آن نبوده است. همچنين، در 
فرهنگ و تمدن سنتیِ اسلامي به هنرهايي چون خوشنويسي و تذهيب بيشتر توجه شده 
اســت زيرا كلام الهي را به گونه ای زيبا حفظ مي كنند، در معرض ديد ديگران می گذارند 
و در جامعه اشــاعه می دهند. از ديگر سو، فرهنگ سنتی دربارۀ روابط انسان ها با يكديگر 
قائل به حفظ حدود شــرعی است و افراد را به محرم و نامحرم تقسيم می كند. تأثير اين 
ديــدگاه را در توليد آثار هنری می توان ديــد. برای مثال بر روی درِ خانه های قديمی دو 
نوع دركوب نصب می شــد؛ يكی با صدای زير )معرف زنان( و ديگری با صدای بم )معرف 
مردان(. افراد داخل خانه از نوع صدا متوجه می شدند چه فردی پشت در است و اين گونه 



ي(
لام

اس
ي )

سنت
عة 

جام
در 

نر 
و ه

گ 
هن

فر
طة 

راب
ن 

مو
يرا

ي پ
أمل

ت

19

82
ره 

ما
 ش

- 
هم

ل ن
سا

13
93

ن 
ستا

زم
روابط محرم و نامحرم كه مورد نظر فرهنگ ســنتی بود در آثار هنری نمود می يافت و با 
به كارگيری آثار هنری حفظ و تبليغ می شد. همچنين، بنا به تأكيدی كه بر حفظ حريم 
خصوصی در فرهنگ ســنتی می شــود، در ســاخت خانه نيز اين اصل رعايت می شد. به 
اين نحو كه درِ خانه به  طرف حياط باز نمی شــد، ابتدا به يك راهرو و هشــتی باز می شد 
تــا اندرونی خانه خارج از ديد نامحرم باشــد. نمونه های متعددی از اين موارد را می توان 
نام برد كه نشــان می دهد فرهنگ ســنتی جهت دهنده و شكل دهندۀ آثار هنری است و 
چگونگی آن را تعيين می كند. درواقع، آثار هنری، اقتضائات و الزامات فرهنگ ســنتی را 
رعايت می نمودند. ازاين رو می توان گفت در برنامه های حمايتی از آثار هنری بايد به چند 
خصلت اساسی و تأثيرگذار توجه شود؛ يكی اينكه آثار هنری، اقتضائات و الزامات فرهنگ 
ايرانی ـ اســلامی را رعايت كرده باشند؛ ديگر اينكه از برگرفته از فرهنگ سنتی باشند و 
به ترويج آن كمك  كنند، همچنين نشئت گرفته و مبلغ آن  نباشند. توجه و تمركز بر اين 
خصلت ها در آثار هنری، زمانی اهميت دوچندان می يابند كه نسبت به تأثير و نقش هنر 

در حفظ و تداوم فرهنگ آگاه باشيم.

تأثير‌و‌نقش‌هنر‌در‌حفظ‌و‌تداوم‌فرهنگ‌سنتی
اگرچه هنر، خود عنصري از عناصر فرهنگ اســت و به نوعی زيرمجموعۀ آن اســت، 
اما از عناصري اســت كه فرهنگ به آن وابسته است و نكتۀ  مهم تر اينكه بر فرهنگ مؤثر 
واقع  شــده، می تواند آن را تداوم بخشــد يا دگرگون سازد. در ابتدا بايد تأكيد كرد كه در 
تفكر ســنتی، هنر فضيلتی عقلانی اســت نه واقعيتی فيزيكی و صرفاً زيبا. در اين تفكر، 
زيبايی به تنهايی مطرح نيســت، بلكه »می بايست با معرفت و نيكی مرتبط باشد و دقيقاً 
همين ارتباط و اتصال )با اين دو عنصر بنيادين( اســت كه به آن جذابيت می بخشــد. به 
خاطر زيبايی اســت كه ما به سوی يك اثر جذب می شــويم. پس زيبايی وسيله ای است 

برای هدايت ما به يك غايت، نه اينكه خودش غايت هنر باشد« )كوماراسوامی، 1386: 25(.
در هنر سنتی، تعاليم والای ســنتی نمود می يابد. ازاين رو، هنرمند سنتی، محراب 
را با كاشــی كاری های زيبا می آرايد تا مؤمنان جذب آن شــوند و كلام الهی را با خطوط 
زيبای متعدد بر كتيبه ها و ســر در مساجد قرار می دهد يا گنبد مساجد را با كاشی های 
رنگارنــگ و نقوش زيبای اســليمی تزيين می نمايد تا زيبايی الهی و به شــكلی نمادين 
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وحدت در كثرت و كثرت در وحدت را نشــان دهد. فرشــی كه هنرمند سنتی با نقوش 
و رنگ های متعدد می بافد برای انتقال لذت حســی به بيننده نيســت و يادآوری فضای 
بهشــتی و مثالی هدف اصلی آن است. هدف هنرمندی كه كلمۀ »الله« را بر ديوار گنبد 
شــيخ لطف الله تكرار كرده كه هم فضای مثبت و هم فضای منفی را دربرمی گيرد، ايجاد 
حــظ بصری صرف نبوده، بلكه بيان اعتقاد به حضور خداوند در همه مكان ها به زيباترين 
شــكل بوده است. همچنين، در عرصۀ  تصويرسازی، هنرمند سنتی به دليل ارادتی كه به 
ائمه )ع( دارد و به دليل تأكيدی كه بر شأن والا و جايگاه قدسی اين بزرگواران شده است، 

از نمايش چهرۀ  ايشان اجتناب می ورزد و ايشان را با هاله ای از نور به تصوير می كشد.
هنر ســنتی يكی از مهم ترين عوامل حفظ، نگهــداري و پايداري فرهنگ در جوامع 
سنتی است. هنرها با الهام از فرهنگ سنتی و تفكرات و ارزش های آن به وجود مي آيند و 
جهان بيني و بينش هاي اين فرهنگ را با بهره گيري از نمادها، به صورتي زيبا و تأثيرگذار 
به نمايش درمی آورند و بدين وســيله، دوام و بقاي ارزش ها و آداب  و رسوم فرهنگ سنتی 

را موجب مي شوند. 
هنرها، افزون بر زنده نگهداشــتن فرهنگ  سنتی، زمينۀ توسعه و گسترش آن را نيز 
فراهــم مي كنند. درواقــع، آثار هنري يكي از مهم ترين ابزارهاي معرفي، حفظ و اشــاعۀ 
فرهنگ  سنتی بوده اند. شعر حافظ، مولوي، سعدي، فرش ايراني، نقاشي ايراني و معماري 
آن با الهام و متأثر از فرهنگ ســنتی خلق شــده و توانسته اند ارزش هاي اين فرهنگ را 
از نسلي به نســلي ديگر منتقل كنند و با معرفي خود به فرهنگ جهاني، هويت فرهنگ 
سنتی اِسلامی ـ ايراني را توسعه دهند. ازاين رو، می توان گفت هنر سنتی، مقوم فرهنگ 
سنتی است. به عبارت ديگر، جلوه هاي مختلف هنر سنتی، تقويت كنندۀ ارزش ها و تفكرات 

فرهنگ سنتی هستند.
هنر به عنوان اثري با درجۀ تأثيرگذاري بسيار بالا و داراي عمر طولاني و حتي جاودانه، 
به عنوان ركن دوام فرهنگ ســنتی ايفاي نقش مي كند و به تبع اين امر، فرهنگ ســنتی 
را جاودانه مي ســازد. هنرمندان با خلق آثار جاودانــه، ارزش هاي فرهنگي و جهان بيني 
فرهنگ ســنتی را جاودانه مي سازند. شــاعران، معماران و خوشنويسان، نقاشانِ هنرمند 
ايراني ضمن حفاظت از آثار پيشــينيان آن را تكامل و تعالي بخشيده اند زيرا آثار هنری 
آنان، جوهر خويش را از فرهنگ سنتی گرفته اند و به نوبۀ خود، ارزش ها و معاني فرهنگ 
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ســنتی را نيز ترويج كرده اند. به طوركلی، هنر، زمينه و عامل انتقال فرهنگ، از نسلي به 
نســل ديگر بوده است. انواع هنرهای سنتی، به ســهولت و زيبايي، شيوۀ زندگي، باورها، 
آداب  و رســوم، هنجارها و همــۀ عوامل فكري، فرهنگي و هويتي فرهنگ ســنتی را به 
صورت های گوناگون تجلي عيني بخشــيده و برای ما نيز به يادگار گذاشته اند. ويژگی ها 
و كاركردهای بيان شــده، از چنان اهميتی برخوردارند كــه همواره بايد در كانون توجه 

برنامه ريزان عرصۀ  فرهنگ و هنر قرار گيرند.

نتيجه‌گيری
انســان سنتی )اســلامی( معتقد به اصول و قواعد تغييرناپذير و جاودانی است كه از 
طريق وحی بر پيامبر اســلام )ص( نازل  شده. همچنين، در فعل، قول و تقرير معصومان 
)پيامبر و امامان شــيعه( تجلی  يافته اســت. اين نگرش سازندۀ فرهنگ سنتی )اسلامی( 
اســت كه شامل آداب  و رســوم، ارزش ها، بينش ها و آيين هايی است كه ريشه در سنت 
والای اســلامی داشته و در تمام اركان و شئون زندگی انسان سنتی حضور و نفوذ دارند. 
ازآنجاكه سنت در رأس جامعۀ سنتی قرار دارد، اين سنت است كه سازنده و جهت دهندۀ  
فرهنگ اســت. فرهنگی كه در آداب  و رسوم و آيين ها و به خصوص در آثار هنری تجلی 
عينی و نمادين می يابد. در جامعۀ سنتی، فرهنگ، سازنده و جهت دهندۀ آثار هنری است 
و فرهنگ سنتی، چگونگی و سبك و سياق آثار هنری را تعيين می كند. درواقع، فرهنگ 
ســنتی از طريق آثار هنری صورت عينی و محســوس می يابد و آنچه را كه به آن معتقد 
است نمايش می دهد. ازسوی ديگر، آثار هنری با نمايش فرهنگ سنتی به شكلی نمادين، 
زيبا و تأثيرگذار، اصول و قواعد فرهنگ ســنتی را به مردم جامعه يادآوری كرده و امكان 
تداوم فرهنگ ســنتی را فراهم می سازند. به بيان ديگر، در جوامع سنتی، رابطه ای دوسويه 
ميان فرهنگ و هنر برقرار است. با اين تفاسير، در جامعۀ امروزی نيز نبايد نسبت به نقش 
هنر در حفظ و تداوم فرهنگ غفلت كرد. درواقع، جذاب ترين و نمادی ترين شــيوه برای 
حفظ ارزش های فرهنگی و يادآوری آنها و در نهايت اســتمرار بخشيدن به آنها، در قالب 
آثار هنری ميسر می شود. هنر، درجۀ تأثيرگذاری و ضريب نفوذ بالا بر اذهان افراد جامعه 
دارد و آثار هنری می توانند با نمايش جنبه های گوناگون فرهنگ غنیِ ســنتی )اسلامی(، 
زمينــۀ  بقا و دوام آن  را به بهترين نحو فراهم ســازند. جامعۀ  امروز ما به هنری نياز دارد 
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كــه ميان مردم و فرهنگ اصيلشــان فاصلــه ايجاد نكند. حفظ و بقای فرهنگ ســنتی 
)اســلامی(، به عنوان ســرمايۀ  معنویِ غنی، بزرگ و هويت بخش، ضرورتی اساسی است. 
اين امر به وســيلۀ  آثار هنری خلق شده بر پايۀ  ارزش های فرهنگ سنتی )اسلامی( ميسر 
می شــود. ازاين رو، بايد در تدوين فعاليت های فرهنگــی و هنری، به خصوص برنامه های 

حمايتی در عرصۀ توليد آثار هنری، به اين اصل مهم توجه كرد.
در پايان پيشــنهاد می شود اين پرسش ها مبنای پژوهش های مستقل قرار گيرند: آيا 
آثار هنری امروزی برگرفته از فرهنگ ســنتی )اســلامی( خودمان است، تا از اين طريق 
به ســهم خود ارزش های فرهنگ سنتی مان را حفاظت نمايند و گسترش دهند؟ آيا آثار 
هنری جامعۀ  امروز ما، روايتگر فرهنگ ديرپای سنتی ما هستند؟ آيا از طريق آثار هنری 

امروز، فهم فرهنگ سنتیِ والای ما امكان پذير است؟ 
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